
که تــو با مــن کردی.«

ســنیا احســاس وحشــتناکی داشــت و نمی توانســت چیزی بگوید. او بلند شــد و طوطی را به لوکا پس داد. لوکا 

پرنــده را با انگشــتانش لمس کــرد و لبخند زد.

او از سنیا پرسید: »آیا سؤال دیگری داری؟«

سنیا گفت: »بله، چگونه مردم بعد از دعوا دوباره دوست می شوند؟«

لــوکا دوبــاره لبخنــد زد و گفــت: »آنها همــان کاری را می کنند کــه تو انجــام دادی. و این طوری آنهــا دوباره با هم 

دوســت می شوند.«
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